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  ... ریزدمیخانه من زرد است، خزان 
  پویا پیرحسینلو نوشته -ای در یک صحنه نمایشنامه

 یک هزار و سیصد و نود و ششتابستان و باز پاییز  پاییز، زمستان، بهار،
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 نقش ها: 

 (جهان واقعی – )انسان لایه اول
 عروسک دهندهبازی وکارگردان  نویسنده،    ماری

 باستان شناس / همسر ماری   جرج اسمیت

 نمایشتهیه کننده     ریچارد 

 ها(پوش)از سیاهبازی دهنده عروسک     یرپی

 عروسکبازی دهندگان    هاپوشسیاه

 

 (جهان نمایش –عروسک ) لایه دوم
  ساله ۳۷تا  ۳۵ –نقاش هلندی    گگوون ونسان

 ساله ۳۳تا  ۳۱ – ونسانر تکوچکبرادر   گگوون)تئودوروس(  تئو

 ساله ۲۸تا  ۲۶ – تئوهمسر     وهانای

 ساله ۴۰ -نقاش فرانسوی     پل گوگن

 ونسانمعشوقه روسپی /     گابی

 دلال آثار هنری /  منتقد    توماس

   رمیپزشک بیمارستان سنت    دکتر ری

 آثار هنری دارپزشک و کلکسیون   دکتر گاشه

 -    ۱نوجوان 

 -    ۲نوجوان 

 عروسک جرج اسمیت    جرج اسمیت )م(

 عروسک ماری     ماری )م(

 عروسک گیلگمش   گیلگمش )م(

 عروسک انکیدو   انکیدو )م( 
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 )سایه( لایه سوم

 نیمه خدا و نیمه انسان -پهلوان اول داستان   /Gilgamesh/ گیلگمش

 دوست گیلگمش -پهلوان دوم داستان    /Enkidu/ انکیدو

   دهدل ماده که بر دروازه کوه پاس میغو    زنگژدم

 دهد غول نر که بر دروازه وه پاس می    مردگژدم

 تاب فخدای آ  /shamash/شمش 

 ناپیشتیمکشتی بان اوت  /Urshanabi/ اورشنی

 زن دانای کوه آسمان  /Siduri Sabitu/ سابیتو

 ضر(مردی که زندگی را یافته ) =نوح و خ /Utnapishtim/ اون ناپیشتیم

 خدای مردگان   /Nergal/نرگال 

 -    کاهن

 -    نگهبان
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 پیشنهادهایی برای اجرا:
  توان در لایه دوم از به طور مثال میاست، کارگردان تکنیک اجرایی لایه دوم و لایه سوم بر عهده انتخاب

نویسنده در جهت متفاوت اکید سوم از تکنیک سایه. در اینجا تتکنیک ماریونت و یا بونراکو استفاده کرد و در لایه

 . مختلف اجرا استلایه بودن سه متمایز و بودن 

 ( را داشته باشد. شخص به خصوص لایه دوم باید قابلیت ساخت و حرکت در هنگام اجرا توسط لایه اول )ماری 

 رد جلوگیری پوش ها که امکان نگارش آن در نمایشنامه وجود نداهای عادی سیاهنباید از تعاملات معمول و حرف

 دیده شود. به روشنی روح زندگی )پشت صحنه یک اجرای عروسکی( باید شود. 

 

 پیشنهادهایی برای صحنه: 
در این اما ، بیندمیگذرد را میصحنه و آنچه در نمایش نهایی فقط عروسکی، تماشاگر در اجرای یک نمایش  معمولن

 دهندگان عروسکهای بازیبایست ورود و خروجمی. ت کردرا همزمان روایبایست صحنه و پشت صحنه نمایش اجرا می

باید به و برف باران باد و هایی شامل ( و افکتهای موضعیها و به خصوص نور پردازی )نورر صحنهمام تغییشود. ت دیده

 صورت اغراق شده در صحنه نمایان باشد. 

در ادامه ماری بازی . است تئودهنده عروسک  یر بازیو پی ونساندهنده عروسک در قسمت اول نمایش ماری بازی

 د شد. نخواهنیز یر بازی دهنده عروسک جرج پیو  دهندگی عروسک خودش

 

 سایر نکات:
 اند.زند. به همین دلیل برخی از جملات با تعداد زیادی نقطه ).( منقطع شدهونسان متقاطع حرف می 

 صحبت کند. و مبادی آداب کتابی کند تئو سعی می 
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  . اگه اختلافی هم بودهخب حلش می کنیم.   سانون

 خیلی خوبه.   گوگن

 سعی کن حلش کنی. خیلی خوبه. 

 کنیم. ما. دو تایی. گم حلش میمی  وینست

 دیم.تایی دیگه هیچ کاری انجام نمی ۲ ،ما  گوگن

 دوباره. ؟تخوای برگردی به تنهاییمی .گوگن  ونسان

 .یولی به تنهای .ی به این زندگی کثافتت ادامه بدیتونکنم. تو میمی ربطی نداره من چی کارتو به   گوگن

 شیدیم. کاز تنهایی زجر نکم ها تو این سال  ونسان

 فهمی؟ تو همیشه یک برادر احمق داشتی که کنارت باشه. برات پول بفرسته. تو از تنهایی چی می  گوگن

 ند.کگلدان را به سمت گوگن پرت می ونسان

 رو بیاری.  تئوو گوگن. تو حق نداری اسم خفش  ونسان

 نمیارم، به خصوص اسم تورو. رو دیگه اسم هیچ کسی خب این خیلی خوبه. خیلی خوبه.   گوگن

 . بگذرومعوضی رو با توی وقتمتا اینکه دم تنها باشم. به کارم بچسپم من ترجیح می

بتدا گوگن خونسرد صحبت می ا ا در  ب کند. و 

به از کند. بین بردن وسایل می خونسردی شروع 

به اطراف پرت می تابلو  کند و کم کم چند 

بیشتر میعصبانیت  شود.اش 

 بس کن گوگن  ونسان

 کنم. بس نمی  گوگن

 فکر کردی کی هستی؟ ....تو عوضی  ونسان

هاش پول بدن. تو ها حاضرن برای نقاشیکشه. نقاشی که آدمیک نقاشم. یک نقاشی که آشغال نمی گوگن

 هان؟ تو چی؟چی؟ 

کشد در اتاق همین طور که فریاد میگوگن 

تابلوهای نقاشی وار دیوانهکند و حرکت می

 کند.پرت میبه اطراف را  ونسان

 .گم شو برو بیرون ...ی منِخونهبس کن.   ونسان
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گیرد و او را به زمین از عقب گوگن را می وینست

با هم گلاویز ممی  شوند. یزند، 

، روی آوردمن دار در میگوگن یک چاقو ضا

 نشیند. می ونسان

هایی بالاخره باید یک حرف. گیریبو حسابی درس خوب یک باید هان؟ های تو انتها نداره. حماقت گوگن
 تو گوشت بره. هان؟ 

بلند را می ونسانگوش گوگن  برد و از رویش 

 شود. می

 پیچید.زند و به خودش میفریاد می ونسان

 /سکوت/

 ،عزیز تئوی  گوگن

متاسفانه بار ماندم. ی زردش ونسان در خانهو به اسرار  آمدم، آرلبه اسرار تو برخلاف میلم و به من 
ب دست به امشاو . دادخودش را نشان عجیب تر و شدید تر از همیشه  ونساندیگر جنون وحشتناک 

جبار از خانه به ا. من کاری دیوانه وار زد، به خودش آسیب رساند و من را به شدت وحشت زده کرد
کردم اس میاحسآن طرف تر از خانه باز هم متر فرار کردم. شاید باورش سخت باشد اما تا صدها 

 . قیب من استعو صورت خون آلودش در ت چاقوبا  ونسان

اینکه هر دو  .برسانآرل هرچه سریع تر خودت را به برای اینکه سر و سامانی به اوضاع بدهی لطفا 
به و هرگز خواهم رفت یس به پاربرای اینکه هر دو زنده بمانیم من  لیخبر است. و ینایم بهترزنده
  . نخواهم گشتبر  ی زردخانهاین 

 ۱دسامبر  ۲۳گوگن، پل 

و اسمیت وارد  ریچاردشود. صحنه متوقف می

 شوند.صحنه می

برد و ها میعروسک ونسان را به سمت آن ماری

 زند. کند، حرفی نمیتعظیم می

  فوق العاده است.  ریچارد

 صحنه واقعا تاثیر گذاری هست.  ،برای شروع  جرج

                                                           
 ۴۰۰. آنها در حدود "سکوت مانیگوش ون گوگ: پل گوگن و پ"منتشر کردند به نام  یکتاب ۲۰۰۸هنر، در سال  خیو هانس کاوفمان، دو کارشناس تار لدگانزیو تایر ۱

 بوده که به دست پل گوگن انجام گرفته است. یتیشدن گوش ون گوگ در واقع جنا دهیربژوهش خود را بازگو کردند: سال پ ده جهیصفحه نت
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 میشه. واقعییک امپرسیون  ی این صحنه کنار هم که چیده بشن،همه  ریچارد

 حذف شده؟  به آرن تئوی رفتن صحنه  جرج

 فرسته... و میاومدن برای تئوش ه هباز ای هست که ونسان بعد فقط نامهآره.   ریچارد

تر به جرج نزدیکرا  ونسانروسک ماری ع

 گوید.و در مقابل او دیالوگ میکند، می

. از این که به خاطر من به اینجا آمدی بی نهایت ناراحت شدم. بار دیگر اسباب زحمت تو عزیز دلم ونسان
شدم و این تکرار برای خودم بیش از تو آزار دهنده است. به هر حال هر اتفاقی که افتاد آسیبی به من 

. همه چیز باشیاما تو هم علتی ندارد که انقدر ناراحت  .پذیرمکردم، مینرسید. من نباید این کار را می
 دهم. درست خواهد شد. قول می

شود. خندد. صحنه خلوت میمیرج اغراق شده ج

باقی میجرج فقط ماری و   مانند. در صحنه 

 . اید العادهشماها فوق  جرج

 .عروسکه جادوی  ماری

  ی؟کرداین جادوی جدید رو انتخاب بالاخره اسم   جرج

اش انگار اسم نهاییکودوم کنم ولی هنوز هیچ ها دارم فکر میبه خیلی اسم، دونمنمیه. هنوز ن هنوز ماری
  نیست. 

 نر   پرستاره بر فراز رودشب بزار دیدیم. تو آرن رو  ونسانبه یاد شبی که   جرج

 پیکر کوچک دو عاشق هیجان زدهو برفراز رود ر ن پر ستاره شب   ماری

 زدهدو عاشق هیجان        جرج

. خواهم من و تو هم جزو این اجرا باشیمکار بزارم. نمیاون صحنه رو توی خواهم ولی نمیاسم خوبیه،  ماری
 بدم. خواهم خودم، خودم رو بازی نمی

  .کنیاش میگیری. الکی فلسفیسخت می جرج

گی الکی، ون میالکی نیست. این زندگی منه. بیشتر طول عمرم رو دارم با این چیزهایی که تو بهش ماری
 کنم. طی می

 .هوگرنه خیلی هم خوبمن اصلا حرفم این نبود.  جرج

 چی خوبه؟ اینکه یک اسباب بازی هست که وقتی تو مثل همیشه نیستی من سرم بهش گرم باشه.  ماری
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 نه، این خوبه که من و تو حتی توی صحنه تآتر هم کنار هم باشیم.  جرج

 کنارم بودی. واقعیت تو . همیشه در حال رفتن نبودیخوب این بود که تو گن خوب. نمی ه اینب ماری

 رم.آخرین باریه که میاین  جرج

 ریهمیشه آخرین باریه که می ریما

 ماری جرج

تمرین که من و سر ساعت راه میای  ۲روز  حداقل نگو نگران حال منی. حداقل نگو هرماری چی؟  ماری
ور دنیا به خاطر اون همه راه بری  باید اینچون نگران منی. بگو نگران عذاب وجدان خودتی.  ،ببینی

حالا  ،ها رو پیدا بکنیدرصد هم احتمال نداره بتونی بقیه لوح ۱چهار تا سفال شکسته که چی ... واقعا 
 پیدا هم بکنی. که چی؟ 

 مهم پیدا کردنش نیست، مهم تلاشیه که من باید بکنم.  جرج 

 مهم کنار من بودن نیست؟  ماری

هاش یک بخشی من اگر صبح تا شب پیش تو باشم که دیگه جرج اسمیت نیستم. این کار و سختی جرج
 ت من و توئه. از هوی

 انتخاب توئه. یک انتخاب واجب تر از من ماری

 ؟ گرمهتو خودت کم سرت  جرج

 ها نبودن توئه. ها کار نیست. اینها سرگرمی نیست. ایناین ماری

 ماری؛ جرج

 .کنیمیدلت بخواد که ماری چی؟ تو که آخرش هر کاری  ماری

 کنم. من کاری که تو نخوای رو نمی جرج

 کنی. میداری   ماری

 تم.راولین اجرایی که بری روی صحنه، من کنا  جرج

 تو که باشی من هیچ اجرایی نمیرم.  ؟جرجاجرای چی   ماری

 کنی، من برگشتم. هات رو باز میهات رو روی هم میزاری، چشمچشم  جرج

ز ا ( بلافاصله بعد۲)لایه نمایش عروسکی 

 شود.دیالوگ جرج شروع می
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 وقت. . هیچونسانبینمت کنم و دیگه هیچ وقت نمیهام رو باز میی هم میزارم، چشمهام رو روچشم  گابی

 چرا؟  ونسان

 چرا نه؟ چرا باید چیزی بین ما باشه.   گابی

 من دوست دارم.  .چون ونسان

 رو نبینیم؟گی دیگه همتو می .باشیمبا هم  .بیا پیش من زندگی کنگم می .گمبهت می

 . این شغل منه ؟همیفخوای بچرا نمیتو با تو باشم.  تونممن نمی  گابی

 به شغلت ندارم.  .من کاری  ونسان

 .ای اخهنهمگه تو دیو  گابی

 گن؟شهر مگه نمیام. همه نه، من دیوآره  ونسان

یک نوبت. هم ده. اون های که پولش رو میسرخ باشم. به جز زماننه مو تونم با یک دیومن نمیولی  گابی
 نه بیشتر. مثل همه.

 

برایت فرستادم و کاغذ. پولی در دستم نبود. وضعیت از آن چیزی که را هایی که خواسته بودی رنگ تئو
ای خواهد داشت بی هیچ کردیم معجزهکنی بد تر است. هفته پیش نمایشگاهی که فکر میفکر می

 رونقی به پایان رسید. 

از من پرسیدند. و من امیدوارم به زودی یکی از  کارهای تو البته خبر خوب اینکه چند نفر درباره 
 کارهایت فروش برود.  

روز بزرگی برای ما خواهد شد و ایم. به زودی ازدواج خواهیم کرد. مان را گرفتهمن و یوهانا تصمیم 
 کنارمان باشی.   هم م تو یداردوست

 تئو -برادرت  

 کند.از گابی نقاش می ونسان

 نفر امضا کردن.  ۸۰تقریبا   گابی

 ؟ امکه من دیوانه  ونسان

 که خطرناکی  گابی
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 ها دنبالم کردن. با سنگ زدنم. اومدم. بچهبه سمت خونه که می  ونسان

 اشکالی نداره.   گابی

 کنن.اشکال داره. اشکال داره که این طور فکر می  ونسان

 بازیه. یک جور کنن. براشون ها مثل تو فکر نمیاون  گابی

رفتم توی که می یدم یک کاری بکنم براشون. چه اون زمانشون دارم. همیشه سعی کرتمن دوس ونسان
 کنم. ستم، چه الانی که دارم نقاشی میبهای معدن رو میدل معدن زغال سنگ و زخم کارگر

 شون داشته باشن احتیاج ندارن. هایی که دوستولی انگار مردم خیلی هم به آدم گابی

 کنم.  یکنه. من کار خودمم رو مبرای من فرقی نمی ونسان

 کنن. مثل من. مثل تو.   هرکسی که یک کم عجیب باشه رو اذیت میها اون  گابی

حاضر نیستی  تو هم خودت چی؟لی کنن چون عجیبم. وها من رو اذیت می. اونگیتو راست می آره ونسان
 من رو قبول کنی. 

 خورم. کشم و مشروب میچون پیپ میکنن رو اذیت میمنها اون

  تو چی؟ولی 

 ای نیست. چیز دیگه، هبدبختی من باش هجز اینکه مایشماها هوشیاری همه این 

 

 . هکنحرکت  ونسان، به سمت بمونهاونجا لازم نیست گابی  ماری

 

 خورم.کشم و مشروب میچون پیپ میکنن رو اذیت میمنها اون ونسان

 تو چی؟ولی  

 

 . هبگ ونسانکه چیز مهمی به میره  هخیلی نرم تر. انگار دار ماری

 

 خورم.کشم و مشروب میچون پیپ میکنن رو اذیت میمنها اون ونسان

  تو چی؟ولی 
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  ای نیست.چیز دیگه، هبدبختی من باش هجز اینکه مایشماها هوشیاری همه این 

به نشانه مخالفت تکان میدهد ریچارد  سرش را 

 خورم. کشم و مشروب میچون پیپ میکنن رو اذیت میمنها اون  ونسان

  تو چی؟ولی 

 ای نیست. چیز دیگه، هبدبختی من باش هجز اینکه مایشماها هوشیاری همه این 

  باهات بیاد زیر یک سقف. مایه بدبختی توئه باید چرا کسی که گابی

همه چیز عوض میشه.  .با من زندگی کنی ی زردتو خونهاگر تو بیای. بیای و این بدبختی تموم میشه.  نسانو
 کنه.ی شهر رو گرم میک شهر سرد، همهسط یگرم وی خونهیک م. یکنمراقبت میاز هم 

 .ندارمچی هیجز غم برای تو من   گابی

 من هم کاری ساخته نیست. زنی. از می های خودت روتو حرف  وینست

 گردد رو به گابیمیکند. بر حرکت میوینسنت 

 ی تنها.دیوانهتو این فکرم که بدون هیچ مخفی کاری، نقش آدم دیوانه رو بپذیرم. دونی گابی. می

ا این قسمت، اسمیت در حال نوشتن و  ب همزمان 

نامه است.    خواندن 

  .میدجای کار داره. چند دقیقه استراحت کنید ادامه می ونسانهنوز صحنه گابی و   ماری

 .دارید خانم ماری. نامه سیاهپوش

 خیلی ممنون.   ماری

امه ن باز می ماریو  امه کند. را  ن ایان یافتن  قبل از پ

نامه را می بندد و آماده )خوانش اسمیت( ماری 

   شود. ادامه اجرا می

آمدم و در میان  ای در کار باشد. هزاران کیلومترها را پیدا کردم. انگار که معجزهماریای عزیزم، لوح اسمیت
بسیاری  یهاتلی از خاک چیزی را یافتم که اگر نگویم هزاران سال، لا اقل صدها سال است که انسان

 اند. اند و نیافتهدیده

 ترسم چیزی از دستم دور مانده باشد و حماسه باز هم نا تمام بماند. ترسم. میمی

 حماسهکردم قهرمان طور که تصور می همانلوح است.  ۱۲ام. در مجموع ش را شروع کردهنخواند
شاید شوق دانم میانکیدو. ، نیمی خدا و نیمی انسان، و در کنارش پهلوانی به اسم گیلگمش است
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روزهای پایینی التهاب باشی و  تئوو  ونسانرق در جهان غها را نداشته باشی و بیشتر نیاشنیدن 
مش گیلگفرستم. متنش را برایت میبرسد، پایان  لوح که بههر ولی باز هم کار تمرینت را داشته باشی. 

 . شدن استزنده تاب بی

 تو را خواهم دید.   

 تو را خواهم بوسید.   

 جرج  

 

 اینکه دوست داشتن نیست  گابی

 فهمیای از دوست داشتن رو میتو هیچ معنی  ونسان

 رو دوست داری؟ تو من  گابی

 من تو رو دوست دارم.  ونسان

 اینکه دوست داشتن نیست.  گابی

خوای باشی. هر طوری که بقیه دربارت هر طوری که هستی. هر طوری که میرو دوست دارم.  من تو ونسان
 این دوست داشتنه. و کنن.فکر می

فهمم که این دوست داشتن به نفع هیچ کودوم از تونم تو رو دوست داشته باشم، ولی میمیهم من  گابی
ای که هر چند وقت یک بار میای شتریدم همچنان گابی باشم و تو مترجیح میهمینه که ما نیست. 

 ری برای همیشه. ری. و یه روز میمی ری.و می شبوسیمیو زنی سر می شو به

 ده. می ها رویک مرد غریبه که دهنش طعم رنگ 

 . تا همیشه.کنهبه سیاه فکر فقط گابی بزار  شیرینی زرد. تندی آبی. تلخی سیاه.  

 . کندمی ونسان شروع به خوردن رنگ

 .خورم که دیگه طعم سیاهی ندممن فقط رنگ زرد می ونسان

 .نکن ونسان گابی

 به تو ربطی نداره.  ونسان

 .بس کن ونسان گابی

 به تو ربطی نداره.  ونسان
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به فریاد زدن می ونسان ه شروع  کند. همه جا را ب

اتاق انگار زیر رو میهم می تمام   /شود. ریزد. 

کی  /ماها ی شهمه /ید ای شما ها مثل همهمه

ه  /ها رو به شما ها داده حق این تصمیم کی گفت

یاید و هر موقع تونید هر موقع میکه می ب یید  خوا

 که خواستید برید.

را بگرید.  ونسانهای کند دستگابی تلاش می

ترسد به می ونسانشود. گابی به سمتی پرت می

آرام تر  ونسانچند لحظه سکوت. رود. سمتش می

 شده است. 

 

فکر  .برای من بهترهکنم فکر میبمونم.  . چند وقتتیمارستان رمباید برم. میام رو گرفتم. من تصمیم انونس
  . بهتره برای همه کنممی

 .های امروزاتفاق هایی که اون شب افتاد.اتفاقنباید تکرار بشه. 

  ونسانبرو  نوبت تو تموم شده.  گابی

 

 ری بکنی؟خوای همچین کا. چرا میونساننرو   تئو

 ها تکرار بشه. ترسم باز هم اون اتفاقمی  ونسان

 تو حق نداری فقط از سمت خودت تصمیم بگیری.   تئو

 نه نیست. هااین یک تصمیم خودخوا  ونسان

 . یک مدت پیش ما باشی بهتر میشی. چرا هست. بیا با من و یوهانا برگرد پاریس  تئو

 شماها آسیب بزنم. حتی یا  ،. ممکنه به خودمتئو من خطرناکم  وینست

 تو برای ما خطر ناک نیستی.   تئو

 دم که خیلی زود خوب خوب بشم و بیام پیشتون. دم تئو. قول میقول می  ونسان

    

 است.دکتر ری در حال تراشیدن ریش 
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 . ونسانخوش آمدی   دکتر ری

 دن بهم بدید. اجازه نقاشی کراگر ممکنه خواستم تئو برام رنگ فرستاده. می  ونسان

 تونه بهت کمک کنهاین خیلی خوبه. نقاشی می  دکتر ری

 های بی نظیری داره. ها پنجره اتاقم تصویرکنه. شبحتما کمک می  ونسان

های خورن. یک درخت سرو سرد جلو و خونهن. ابرهایی که چرخ میاها و یک ماه درخششب. ستاره
 چیکی که تمام شهر رو پر کردن. وکوچیک ک

 ، امید وارم زودتر بتونی مرخص بشی. ونسانامیدوارم   کتر رید

که تئو برام فرستاده کمی تلخه. اون طعم تند همیشگی رو نداره. شایدم مال  ایفقط دکتر ری، آبی ونسان
 اشکالی نداره؟ . کنمکم زرد بهش اضافه یکولی مجبور شدم آب اینجاست. 

 قت. تونی دیگه برگردی به اتا. میونسان دکتر

ا لبخندی به دکتر ری نزدیک میونسان   شود.ب

 خواید تو تراشیدن ریشتون بهتون کمک کنم؟می دکتر ری!  ونسان

با ترس برمی نگاه  ونسانگردد و به دکتر ری 

یار تیغ ریش تراشی را به سمت می کند. بی اخت

 گیرد.می ونسان

 ؟ ونسانفهمی وقت نباید به من نزدیک بشی. می . برو عقب. و یک قدم دیگه. تو هیچونسانبرو عقب  دکتر ری

 فهمم. می  ونسان

 خیلی خوبه. الان بهتره برگردی به اتاقت.   دکتر ری

 

ن تابییده، نطور که انگار آفتاب تمام روز روشوبه نظرم رنگ ها اینطور که از پشت پنجره هست، ای ونسان
 . اقعی تر شدناینطور انگار و

 نور زرد چراغ. زرد.  برهای تیره. سیاهی. ن زرد. موج اوسمآزرد.  

زرد.  زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد.  زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد.  
زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد.  زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد.

زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد.  زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد.  . زرد.زرد
زرد. زرد. زرد. زرد.  زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد.
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زرد.  زرد. زرد. زرد. زرد. د. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زر زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. 
زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد.  زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد.

رد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. ز زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد.  زرد. زرد.
 زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد. زرد.

 من باید خوب باشم.   

 های خودش را بگیرد. کند دستسعی می       

رم کنم. میتونم بهتر بشم. از اینجا میام بیرون. نقاشی رو دوباره شروع میمن خوبم. من خوبم. من می 
. با گابی تئوریم وسط گندم زارها. نزیم. با هم میمی زنیم. با هم حرفپیش گابی. با هم حرف می

مونم. دوباره نقاشی رم پیشش یک هفته پیشش میبینمش. میرم پاریس می. میتئو ریم پیشمی
زارم دوباره زارم دوباره اینجوری بشه. نمیزارم حالم بدتر بشه. نمیکنم. نمیکنم. دوباره نقاشی میمی

 دوباره اینجوری بشه. زارم اینجوری بشه. نمی

لای سبزی سیری که  چهپیهای شب. باد میآفتاب لعنتی. این آفتاب لعنتی برام خوب نیست. درخت 
 شن. نورشون محو میشه تو آبی زغالی تیره. ها خردلی تیره میزنه. ستارهبه آبی می

 

 ق؟ ریزند، رفیخدایان بزرگ چه شوری کرده اند؟ چرا طرح فنای مرا می  اِنکیدو

 گفت. از بلایی می. خوابی، که من دیدم عجیب بود  

در زمین فروبنگر، »عقابی با چنگال مفرغ خود مرا گرفت و با من چهار ساعت بالا پرید، با من گفت 
 «چگونه نمودار است؟ دریا را ببین! چگونه پیداست؟

 و زمین مانند کوهی بود، و دریا مانند نهر کوچکی.

 هار ساعت، و با من گفت: و باز بالاتر پرید، چ

 «در زمین فروبنگر، چگونه نمودار است؟ دریا را ببین! چگونه پیداست؟»

 نمود، و دریا مانند لاوکی. و زمین مانند خمیر نان می

 دو ساعت دیگر باز مرا بالاتر برد، پس مرا انداخت و من افتادم. و بر زمین خرد شدم.

 . اینست آن خواب. داغ از وحشت بیدار شدم

 گیرد. دیوی تو را با چنگال خود می  گیلگمش

 افتم.رسم و بر زمین میو من از زمین به آسمان می   اِنکیدو



 
15 

 اند. وای که خدایان بزرگ آهنگ بلایی کرده  گیلگمش

 چرا؟   اِنکیدو

 ریزند رفیق؟چرا طرح فنای مرا می

 

 د. ام شاید کار چند روزی بیشتر طول بکشبر خلاف میل قبلی  جرج

 کردم. اضافه خودم و خودت را بار اینو م، درمتن را دست کاری کام برخلاف میل قبلی  ماری

 به پایان رسید.  هفتم لوح ترجمه درست نویسم الان که برایت نامه می  جرج

 و عروسک خودم. نویسم درست عروسک تو کامل شد. الان که برایت نامه می  ماری

 نکیدو حقیقت باشد. نکند که کابوس ا  جرج

 دلتنگی تو به خاطر باشد ای وصلهفقط باشد. و  ونسانها بی ربط به نکند که این  ماری

 خوابم. کنم و روزها میها کار میعوض کنم. شب اام رترجمه هایی دارم. شاید روشفکر  جرج

 .نفراز رود ر  شب پرستاره بر . ه بودیگذرارم که تو گفتمش را همان میفکرهایی دارم. اس  ماری

کردم. شب پر ستاره برفراز رود ر ن و پیکر کوچک شاید باور نکنی. ولی تمام دیشب به کار تو فکر می جرج
 دو عاشق هیجان زده

مرخص از تیمارستان  ونسانها کار را نگه داشتم و صحنه را اضافه کردم. شبیه جن زده. یشاید باور نکن ماری
پیکر کوچک دو . من و توشب پرستاره،  کشد. تصویرن را میاز شهر آر شآخرین تصویرشود و می

 . عاشق هیجان زده

ونسان در حال کشیدن تصویر ماری و جرج در 

بر رود رن است.   برا

 ؟تاحالا تآترهای نخی دیدی. کنمکار تآتر می )م( ماری

  ؟ماریونت ونسان

 آره )م( ماری

 نه ونسان

 . سازمعروسک تو رو میتوی یکی از کارهام  یمن هم یک روز ،این نقاشی در عوضِ )م( ماری

 مونه؟ من رو یادت می وینستت
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  مونه.نقاش مو قرمز یک گوش! آره یادم می )م( ماری

 ؟ چی بلایی سر گوشت اومده  )م( جرج

 گوشم رو بریدمش. تو حالت جنون بودم انگار. یک حمله عصبی.   ونسان

 ؟نواقع  ماری )م(

 .نواقع  ونسان

 ؟ که هر موقع ممکنه تکرار بشهی عصبی یک حمله  )م( جرج

 ش.  اتونین ببینینتقریبا تمومه. می  ونسنت

 .کامل مشخصهکردم چهره من و جرج فکر میچه قدر عجیب شده.   )م( ماری

 مشخص باشن.کامل هان که باید این رنگ  ونسان

 م.  اینجا وایستینیازی بود ما  آره، ولی خب چه  )م( ماری

به این رود  ههاست که داراین بودن شما. ولی هزندگیه. در ظاهر چندتا خط با کارتک ها نمادرنگ شما ونسان
 ده.و این آسمان روح می

 هاو همه چیز عجیب. به خصوص رنگ چراغ گاز. کینور  ریز -آسمان پرستاره شب  ماری

. یو ارغوان یآبو شهر  ریس یبه ارغوان لیرنگ بنفش ما نیزم ،یآسمان به رنگ زرد، آب به رنگ آب ونسان
دب اکبر  ام. آسمان کبودفیبه زرد به رنگ سبز برنز لیما یاچراغ گاز زرد و انعکاس نور از رنگ قهوه

  .تند چراغ گاز ییر تقابل با رنگ طلاکم د ننسبت یدرخشان، زرد یبه رنگ سبز و صورت

 تابلو.پیش پیکر کوچک دو عاشق هیجان زده، در و البته   )م( جرج

 دارم. من تا همیشه نگهش می  )م( ماری

 

هایی که خواسته بودی رنگن ا، هملوله ۷می پول هم برایت فرستادم. عزیزم همراه این نامه ک ونسان تئو
ن همان . فکر کنبودخیلی هم بد  ناما قطع، تیمارستان خوب نبوددانم  میبرایت فرستادم. را هم 

 . تندش زرد رنگو تو . فقط به رنگ خاکستری. بودی زرد نهاخ

برایش انتخاب  ونسانمن و یوهانا به دنیا آمد. من و یوهانا انقدر تو را دوست داریم که اسمی جز پسر  
 و الان یک ونسان کوچک در خانه داریم. نکنیم. 
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اش در اطراف پاریس ام. خانهپزشک بسیار ماهری است صحبت کرده نبا یکی از دوستانم که اتفاق 
پزشکی ماهر که عاشق هنر مرد عجیبی است. ب و دوست داشتنی برای نقاشی. پر از مناظر عجی است

  و نقاشی است. 

کوچک هم به زودی به دیدارت  ونسانروی، من، یوهانا و تو می، دیگر جای ماندن در این شهر نیست
  آییم. می

 تئو 

 

 

کنی فکر نمی ،بینیصحنه می خیلی تاثیر گذاره. ولی الان که روی ونسانمتن به خاطر داستان جذاب  ریچارد
 خیلی تخته؟ 

 .نه به نظرم  ماری

هیچ کنشی اتفاق کنه. خودت رو اذیت نمیکه  هعجیب توی متن نیست، یچرا هست. هیچ آنتاگونیست ریچارد
 .بینیمداریم وقایع رو پشت سر هم می طقفنمیوفته، 

 .شهبا متن مواجه میها لای این بازیلابهاز مخاطب  .داره بازی خودش روهر صحنه این طور نیست.  ماری

 ولی درام باید به صورت مستقل کنش کافی داشته باشه. های نمایشی جای خودشون رو دارن. بازی  ریچارد

هایی که داره به . لحظهتمام جهان اطرافشه ونسانمی. آنتاگونیست فهفهمم چه طور نمینمی نواقع ماری
 .اش هزاران سال فاصله دارهمرگ نزدیک تر میشه ولی همچنان با تمام رویاه

گه، تو خودت وسط نمایش میای و شروع نمیرو حرفی اجرات این خیلی خوبه. وقتی  ماریخب  ریچارد
 بشن. نویسنده که خوب متوجه منظور کنی. کنی این رو برای تماشاگرها تعریف میمی

همزمان با تمرینات اصلاحات  کنم.روی متن کار میفایده ترین کار دنیاست. تو بحث کردن بی با باشه.  ماری
 دم. رو انجام می

 داشته باشه. خوای رو میتو ای که ید یک قصه فرعی اضافه بشه که گرهباشاید 

 

 یام. من با تو جایی نمی  گابی

گفتم شاید ندیدنم حالت رو عوض کنه. گفتم تو شاید با مردم این شهر فرق داشته باشی. گفتم شاید  ونسان
 . بفهمی میشه کنار همدیگه خوشبخت تر بود تا تنها
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 ها نصف.توی تنهایی میشه تنهایی درد کشید. کنار هم دردها مضاعف میشه. شادی  گابی

 ی فرق من و توئه. همه این  ونسان

  بینیم. از زمینه تا آسمون. که ما دو تا می ی جهانیاین همه  گابی

 .رههای من رو دوست دافهمه. نقاشیدم خوبیه. هنر رو میآبا دکتر گاشه صحبت کرده.  تئو  ونسان

 این خیلی خوبه  گابی

 .این خیلی خوب نیست. وقتی تو نیستی، هیچ چیز خیلی خوب نیست  ونسان

 . دارینیاز ها جدید تر ام. تو به طرحتا نقاشی ۱۰مدل من نهایت   گابی

 همیشه کشیدش.بشه و یک طرح همیشگی. یک طرح که   ونسان

 . ونساناون طرح خودته   گابی

 کشی. می هایی که از خودتپرتره  

 

 .ی من بمونیجا خونهولی خوبه تا وقتی که بهتر بشی همینای نزدیک به اینجا برات آماده کردم. خونه دکتر گاشه

 من بهترم.  ونسان

تا  .کنه مواظبت باشهتونی به من بگی. و البته به دخترم. اون سعی میهرچیزی که لازم داشتی می دکتر گاشه
 کنه.. غذای گرم و خوب حالت رو بهتر میکنهغذا درست می هر وقت که اینجا باشی برات

 من بهترم. ونسان

 تونی خیلی بهتر باشی. تو می دگتر کاشه

 .من خیلی بهترم ونسان

 ونسان.  این خیلی خوبه دکتر گاشه

کنم من خواهم توانست. گاهی و گاهی فکر میغم برای همیشه باقی خواهد ماند. کنم گاهی فکر می ونسان
ها را نقاشی کنم از اول تمام رنگکنم که غم تمام وجودم را خواهد گرفت. و گاهی فکر میمی فکر

 خواهم کرد. 

 ونسانهای تو و یوهانا و خبر مخبر این روزهای ینهای همیشگیت. بهتری مهربانی، ممنون از همهتئو 
شود همه میکنم میفکر ه شوم کمیانقدر خوشحال رسد، ای از تو میهر بار که نامهکوچولو است. 
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چیز را به خاطر این خوشحالی بزرگ درست کرد. جوری که از همیشه درست تر شود. تو و یاهانا، 
 عشقی باشید که هیچ وقت ... شور نید اتومی

تر است. دیوانه کنم از منعزیزم. اینجا همه چیز خوب است. جز دکتر گاشه که گاهی فکر می تئو 
فرستم. طرح جدید همراه با این نامه برایت می ۳خاطر تشدید جنون خودم نباشد.  به امیدوارم این حس

هایی باشد که برای من اندکی جبران هزینهها فروش رود و امیدوارم که شاید لااقل یکی از طرح
 کنی. می

 ونسان -برادرت  

 

شد ولی ه آخرها نزدیک میاگرچه کار داشت بکنم در نبود تو مشغولیت خوبی انتخاب کردم. فکر می ماری
که برایم یک  ستهاعروسکدست کاری متن را باز شروع کردم. و این بار این عروسک تو در بین 

حضورت تاره در کنار رن باشد ولی هرروزِ نبودنت، قرار بود فقط همان شب پر سهیجان جدید است. 
بفهمم ارتباط این بدون اینکه  ،تو و من در حال رقصیدنیم ،نویسممیبرایت . و الان که بیشتر شد

  . چیست ونسانبا ها صحنه

لبانم  یو من خنده روچون همیشه زنی را گره کردم در دست چپ تو. تو لبخند می ممن دست راست 
 زند انگار. شور دلتنگی. خشکیده. دلم شور می

 کاش نرفته بودی جرج. کاش برگردی. کاش زودتر برگردی.  

ها حتی من و تو هم هستیم. چه مشغولیت بدی انتخاب کردم. بین این عروسک ،کنم در نبود توفکر می 
شروع بنویسیم عروسک تو نامه را  نیک دل شوره جدید است. قبل از اینکه ای مبرای نکاش نبودیم. ای

 نساخته بودم. تو را . با یک لبخند همیشگی که داری. کاش عروسک کرد با عروسک من رقصیدن

  ریما -دوست دارت  

درحال نقاشی در وسط مزرعه است، دو  ونسان

 کنند.نوجوان مست اذیتش می

 داری چی کار می کنی  ۱نوجوان

 بینیدش؟شماها می بینیدش؟این گندم زار رو. می دبینیمی  ونسان

 ... باید بری بیرون.ینجا زمین ماستولی ا  ۲نوجوان

 . .های طلایی.رنگ زرد لای خردلی تیره، با تاش  ویسنت

 مگه با تو حرف نمیزنه  ۱نوجوان

  است. اینجا مزرعه خدا   ونسان
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 تو نماینده خدایی  ۲نوجوان

بودم. نه اینکه فقط مردم رو موعضه کنم،   وقتی جوون تر که بودم نماینده خدا بودم. من یک کشیش ونسان
 کشیدم. کردم. پا به پاشون درد میزغال سنگ کار می ایهمن پا به پای کارگر

 . تونه باور بکنه که یک دیوونه یک کشیش باشههیچکس نمی  ۱جوان نو

یک مزرعه گندم شبیه به این اونجا بود. همیشه دوست داشتم دوباره جایی شبیه به اونجا باشم و بتونم  ونسان
 نقاشی کنم. 

 گم اینجا مزرعه ماست. فهمی؟ میمی  ۲نوجوان

 یبایی دارید.مزرعه به این زچه قدر خوب که شماها   وینست

 .خواد ریخت تو مو قرمز عوضی رو اینجا ببینهما نداریم. بابای اون داره. و اون نمی  ۱نوجوان

 .من نمی خوام ریخت تو مو قرمز عوضی رو اینجا ببینم  ۲نوجوان

قرمز رو میشه بیشتر کرد، اما نباید طلایی و خردلی رو ندید. مخلوط طلایی، خردلی، اخرا و کمی  ونسان
 .اش رو درست بکنهتونه بافت واقعیای روشن میقهوه

 .وله بچپونم توی حلقتتونم یک گلبا این می ۱نوجوان

 .اون نباید دست تو باشه ونسان

 .برای همیشه بریبهتره الان راه بیوفتی و  ۲نوجوان 

 کند.ها حرکت میبه سمت آن ونسان

 .نیست این رو کنار بزارید بهتر ونسان

اد زیادی کلاغ به شود، تعدگلوله شلیک می

از پهلویش را می ونسانپرند. آسمان می گیرد، 

تا  کشد،چکد، پاهایش را میزیر دستش خون می

 خودش را به جایی برساند. 

 

 بیاسای که پیشانی تو داغ است.   گیلگمش

 آسود، و شیطانی به سراغ او آمد. دیو تب سر او را فرا گرفت.  اِنکیدو  جرج

نامهمی جرج جمله بالایی رای را گوید. درب 

بندد. همین طور که قسمت اول را می خواند می
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دهد. نامه را به دست عروسک خودش می

خواند. سپس عروسک جرج قسمت دوم را می

  دهد. ماریمی  نامه را به دست عروسک ماری

ند. از این پس دیگر قسمت سوم متن را می  خوا

  شود.جرج واقعی دیده نمی

 زم، ماریای عزی جرج

 لوح بیشتر نمانده.  ۳ .رودها پیش میتر از همیشه کار ترجمه لوحسریعای در کار باشد. انگار که معجزه

 لوح که فکر نکنم کارش به خوبی قبل پیش برود.  ۳

 کند. سل اینجا غوغا می

 ماریای عزیزم،   ( مجرج )

 تب سل تمام وجودم را فراگرفته. ای نیست، انگار که هیچ معجزه

با دارم. یک خوش بینی واقعی. گویی منهای الکی که همیشه میاز آن خوبیشینی نهاما خوشبینم، 
 ای خواهد آمد و من سلامتم را باز خواهم یافت. خواهم جنگید و معجزهسل 

 . ی عزیزمماریا  (مماریا )

من از رسد ه دستت میام زمانی که این نامه بترسیدهات. از ندیدن دوبارهام ترسیده. امترسیدهکمی 
 تمام بماند.ها نیمهام ترجمه لوحباشم. ترسیدهرفته دست

 تو را خواهم دید.   

 تو را خواهم بوسید.   

 جرج  

 

 آمدی پیش آمده است، مهم تر از آن چیزی که تصور کنی. امیدوارم قبل از دیر شدنی عزیز. پیشتئو دکتر گاشا
 کنارش باشی.  و در خودت را به اینجا رسانده باشی

 گاشا 

 

 من آسودم، شیطانی به سراغم آمد. دیو تب سر مرا فرا گرفت.   اِنکیدو
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 دیو تب سر مرا فرا گرفت.   )م( جرج

 . داره به من نزدیک میشهمرگ  کنمفکر می  ونسان

 سونم. رمن باید خودم رو به حلب ب  )م( ماریا

 . رممی ه پاریسبا همین اولین قطار ب کنم،حرکت می  تئو

 رفیق من، که با من از بیابان ها و کوه ها گذشتی.  گیلگمش

 ها شریک بودی.ی سخترفیق من، که با من در همه  

 شود. قسمت، تغییر پذیر نیست. رفیق من، خواب تو تعبییر می  

 یک روز،   )م( جرج

 کند.یک روز دومی، هذیان تب خبیث من را اسیر می  اِنکیدو

 یک روز سومی  )م( جرج

 یک روز چهارمی، افتاده و خوابیدم  انیکیدو

 یک روز پنجمی، ششمی و هفتمی، هشتمی. نهمی و روز دهمی.   )م( جرج

 شود.همانجا افتاده، دردم بیشتر می  اِنکیدو

 یک روز یازدهم و دوازدهمی  )م( جرج

 نالم.از حرارت تب می  اِنکیدو

 

 .ر ها هم آماده نیستممن برای مردن هنوز اونقد   ونسان

 .تو قرار نیست بمیری  تئو

راه روستا این بگیر و ببندی نیست که تو . به دکتر گاشه توضیح بده که باید بس کنه. نیازی به تئو ونسان
 . انداخته

 .باید پیداشون کنیم ئوت

 .کسی برای پیدا شدن نیست ونسان

 کنم، بگو که هست. . خواهش میونسانهست  تئو
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 .تئو دم بودکار خو ونسان

 .چه کار اشتباهی تئو

 کند بخندد(کنم )به سختی سعی مینمیاشتباه دیگه هیچ وقت  ناحتمال ونسان

 .کردینباید اشتباه می  تئو

 نباید  ونسان

 

  .این همه راه میومدی تا حلبنباید   )م( ماری

 .این همه راه میومدی تا حلبنباید   جرج )م(

 .ه خاطر خودم اومدممن به خاطر تو نیومدم. ب  )م( ماری

 .به خاطر خودم اومدممن   جرج )م(

 ولی به خاطر من خوب شو. به خاطر من برگرد.    )م( ماری

 .. همین جاستکردمهم ترجمه آخر رو هم صفحه دیشب   )م( جرج

کند. انگار ماری واقعی، عروسک ماری را رها می

 کنترلش را از دست داده باشد.

است. یک مشت کاغذ پارن. یک مشت گل به درد نخورن مشون مسخرهبرای من مسخره است. ه ماری
 کردیم.نبودی که کاش الان داشتیم با آرامش زندگی می اینجاکه کاش نبودن که کاش تو 

 

مستقله. هر دونه گندم انگار یک خط ه های قرمز و طلایی و زرد. هر تاش یرنگ اخرا در کنار حاشور ونسان
 گندم تنهاست. 

 ونسانده چه فای تئو

  میای جلوتر تئو  ونسان

 خواند، گیلگمش را میاِنکیدو  )م(جرج 

 شته نشدم. بایست بدون افتخار بمیرم.رفیق من، من در میان معرکه ک اِنکیدو

 .گفت و همه جا سکوت شدخواند( )از نوشته می جرج )م(



 
24 

 .جا سکوت شدگفت و همه )زیر لب( ماری

 ی من کجاست؟ تو قوی بودیاِنکیدواند؟ ، قدرت تو و صدای تو کجا مانده، تو، ای رفیق جواناِنکیدو گیلگمش
 داشتم!برادری تو را، تو را، دوست میچون غزال، چون ، تیز بودی چون شیر

 

ها. یک ساعت خاموش بر بالین رفیق خود نشست، و نگاه او بیرون، در دور دست خواند()از نوشته می )م(جرج 
 آرام افتاده و خفته بود.  اِنکیدوفرو دوخت.  اِنکیدوسرگردان بود. و نظر به 

    

افتد.     جرج )م( به زمین 

    

 نـه! نــــه! نـــــــه!  گیلگمش

 نـه! نــــه! نـــــــه!  تئو

 نـه! نــــه! نـــــــه!  ماری

 

نمایی و دیگر مرا ، ...، اکنون این خواب عمیق چیست، که تو را در آغوش گرفته؟ تو تیره میاِنکیدو گیلگش
 شنوی! نمی

-دیگر نمیمالد، گیلگمش، دست بر قلب او می

 پوشاند. پد. پس روی رفیق خود را میط

کند و غرد. موهای خود را مینری میمانند شیر 

 پوشد.درد و لباس گرد گرفته عذا میمی عجام

  

رود. روی او را می جماری )م( به سمت جر

از این پس راویمی ،  پوشاند.  به جای جرج )م( 

 ماری )م( است. 

ی صبح درخشید، گیلگمش زاری را از سر گرفت. شش همین که نخستین سپیده خواند()از نوشته می )م( ماریا
گرید. تا سرخی بامداد هفتمین روز نمایان شد. هنوز او را به ، رفیق خود میاِنکیدوروز و شش شب بر 

 گوید.کند و شهر اوروک را ترک میم رفیق خود را دفن میاک نسپرده بود.  گیلگمش در روز هفتخ

 نخواهم شد؟ درد بر دل من نشست. ترس از مرگ بر من فرود آمد.  اِنکیدواگر من بمیرم، مانند   گیلگمش

 ، رفیق من، مثل خاک رس شده! اِنکیدورفیقی که دوست دارم، خاک شده،   
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 تونم بکنم. نمیذهنم خیلی به هم ریخته است. هیچ کاری   ماری

 فهمم. شرایط سختی داری. می  ریچارد

 فهمی. نمی  ماری

 از دست دادن جرج واقعا ناگهانی بود.   ریچارد

 فهمی. نمی  ماری

 ی ما دوسش داشتیم. همه  ریچارد

 زنم. تو این چند شب فقط دارم گیلگمش رو ورق می  ماری

 صحبت کرد که برش گردونن. شد حلبم. میمن مخالف دفن شدن جرج تو   ریچارد

 ها به انگلستان مخالفت شده با انتقال لوح  ماری

 کنیم. روز اجرا رو انداختم عقب. تبلیغات رو این هفته شروع می ۲۰من با سالن صحبت کردم.   ریچارد

 آخرلگمش و بعدش ... تا یرو دارم. از قبل از مرگ انکیدو تا شروع سفر گها ترجمهمن نسخه کامل   ماری

 .  کار رو برای بازبینی آماده کنیبازنویسی شده بر اساس متن روز دیگه بتونی  ۱۰امیدوام تا نهایت  ریچارد

 من به وقت بیشتری برای تنها بودن نیاز دارم.  ماری

 های که زدی رو دیدم. اتودی ریچارد

 من به وقت بیشتری برای تنها بودن نیاز دارم.  ماری

 زنه.آسیب می داره هام. به نظرم به کارفه شدن اون شخصیتمن مخالف اضا ریچارد

 من به وقت بیشتری برای تنها بودن نیاز دارم.  ماری 

 

خوام یک نمایشگاه خیلی بزرگ تو رو جمع کنم. خیلی زود می ونسانهای نقاشیباید تمام من  تئو
 آمستردام بزارم.

 گذاشتم کنار. هم بود که قاشی تا ن ۷رو جمع کردم. و تمام وسایلش من اتاقش  دکتر گاشه

 تا؟  ۷ تئو

 تا.  ۷آره   دکتر گاشه

برای من هیچ کاری نفرستاده بود. روزهایی که خیلی هم پر کار بوده.  ونسانروز بود که  ۴۰حدود  تئو
 .ها باید خیلی خیلی بشتر از این باشنتعداد طرح

 تاست. لای کاغذ پیچیدمشون. ۷آره.  دکتر گاشه



 
26 

 

ساختن ماریونت گیگلمش و ماری در حال 

نکیدو ِ خواند و ماری جملات زیر را میاست.  ا

چند نفر از سیاه  شود.همزمان نمایش اجرا می

 کنند.پوش ها کمکش می

 

  رود.به راه سخت می .وردمی جوی راز جاودانگیگیگلمش به جست ماری

بیند، آنچه در پیش وشنایی نبود. آنچه در پشت اوست نمیبود، اثری از ر ظاو یک ساعت دوتایی را به پایان رساند، تاریکی غلی
 بیند. اوست نمی

بیند، آنچه در پیش بود، اثری از روشنایی نبود. آنچه در پشت اوست نمی ظغلیساعت دوتایی را به پایان رساند، تاریکی دو او 
 بیند. اوست نمی

بیند، آنچه در پیش ی از روشنایی نبود. آنچه در پشت اوست نمیبود، اثر ظغلیساعت دوتایی را به پایان رساند، تاریکی سه او 
 بیند. اوست نمی

بیند، آنچه در پیش بود، اثری از روشنایی نبود. آنچه در پشت اوست نمی ظغلیساعت دوتایی را به پایان رساند، تاریکی چهار او 
 بیند. اوست نمی

... 

اتفاق میخان -ها مختلف گیلگمش پشست سر هم 

لهه ها می افتد، ا ری جای روند و دیگهر کدام از 

 گیرد. دیگری را می

انجام  ۲این صجنه توسط تیم ماری و در لایه 

 شود.می

 «زندگی مرا بی گزند نگه دارید.»اوروم خاتون برج زندگی، ای سین، خدای ماه و ای نین  گیگمش

 شوی؟برای چه هدف نزدیک تر می  زنگژدم

 کیستی؟  مردگزدم

 آدمی است. من خداست و یک سوم من . دو سوم لگمشمیمن گ  شگیلگم

 من راه دوری را درنوشتم  

 را  ها و دریاهاها و سخرهکوه  

 شوی؟ تر به ما میبرای چه هدف نزدیک  زنگژدم

 رخصت ده تا به کوهستان شوم، پیش اوت ناپیشتیم روم. بگذار تا من هم زندگی را به دست بیاورم.   گیلگمش
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 هیچ کس از روزهای پیش از زمان نیامده، که بتواند از این دریا بگذرد. جز شمش پهلوان زورمند.  مگژد

 

 جویی. نخواهی یافت. یی که تو میزندگیام، شمش شتابی،گیلگمش، کجا می  ششم

 

 ام. ت شتافتهترسم. از این رو به دشی آدمی بدو رسید. اینک از مرگ میرا دارم. بهره اِنکیدومن داغ  گیلگمش

 ، رفیق من، مانند خاک رس این زمین شده. اِنکیدوداشتم، رفیق من خاک شده. آن که او را دوست می

ی خدایان وارد شود.  پیشتیم برم. او بدان رسید که در جرگهاهم نزد جد بزرگ خود، نزد اوت ناخومی 
 ی بپرسم.خواهم او را از مرگ و از زندگجستجو کرد و زندگی را یافت. می

  

جویی، نخواهی یافت. چون خدایان آدمیان را می آفریدند، مرگ را نصیب گیلگمش زندگی که تو می سابیتو
 برای خود نگه داشتند.  را آدمان کردند، زندگی

باش،  داز اینرو گیلگمش، بخور، بنوش، شب و روز شاد باش، تن را در آب صفا بده، در آغوش زنان شا
 تو شاه ستوده خلق و پهلوانی محبوبی. به شهرت برگرد که آنجا

 های مرگ به آن طرف خواهم رفت. من از دریاها و آب گیلگمش

شود با او به آن طرف برو، از گیلگمش، آنجا اورشنی کشتی بان اوت ناپیشتیم را خواهی دید، اگر می سابیتو
 او کمک بگیر. یا بازگرد به اوروک. 

 

تو اینـگونه آشفته  به این تیرگی چین خورده؟ جرا روحده ؟ چرا پیشانی تو مرچرا رخان تو این گونه پژ اورشنی
 و قامت تو خم گشته؟ چرا درد در دل تو جای گرفته؟ 

 ! ناپیشتیم بروم؟ مرا راهنمایی کن ی، چگونه نزد اوتاورشن گیلگمش

 ارش باشد.  به جنگل بروِ صد و بیست درخت بنداز، سر آنـها تیز کن، چنان که هر تیر شصت اورشنی

 بیا گیلگمش 

 یکی را محکم به کف دریا بکوب. آب های مرگ نباید به دستت بخورند. 

 را بردار محکم به کف دریا بکوب دومی 

 سومی را بگیر، گیلگمش، آن را بکوب. 

 ... آن را بکوب چهارمی را گیلگمش، 

 ... آن را بکوب پنجمی را گیلگمش،  

 ... ا بکوب، آن رگیلگمشصد و بیستمی را  



 
28 

خته کنند. تی خود را قفل بزنند. با قیر و سنگ شیاطین مرگ دروازهخواهم من، گیلگمش، می گیلگمش
. اوت ناپیشتیم، زندگی را به من بشناسان! ها پایان یابداطین مرگ را نابود کنم، تا جشن آنشی خواهممی

 یی. تو زندگی را یافته

ند. اگر چه دو سوم تو ر و مادر تو را آدمی به وجود آورداست. پدنصیبی  اخدایان و مردم هر یک ر اون ناپیشتیم
می ی آدکشاند. زندگی جاوید بهرهخدایانه است، یک سوم  تو آدمی است و تو را سرنوشت آدمیان می

برای همیشه  سازیم؟ پیمان را. مرگ وحشت آور است. غایت هر زندگی! آیا خانه را برای ابد میتنیس
 یم؟ مهر می کن

کند. روزهای زندگی معین می ، نصیب آدمی رای سرنوشتههفرستد، الچون آفتاب نوزادی را درود می
برای همیشه خواهی کنی و برای اندکی زندگی میتو  مرگ را نمی شمرند. کنند اما روزهایمی نیرا مع
 مرد. 

 ی خدایان داخل شدی؟ مانی. چگونه در جرگهتو به من می  گیلگمش

 برای تو و برای هیچ کس راهی نیست.  اپیشتیماون ن

 

 نومید بر اوروک شد، تا گورستانی بجوید. گورستان خویش را. و و گیلگمش، خسته   )م( ماری

 

 .شنمیی تاریخ این کشور بزرگترین گنجینهوینست . آثار وظیفه دولت هلنده هاحمایت از این نقاشی تئو

 .زان فشار عصبی خوب نیستمیاین ، دوست من، برای تو تئو توماس

 . زنمبا تو حرف میمهمی خیلی موضوع  یکمن دارم در رابطه با  تئو

 ؟ تو در این شرایط اهمیت کمتری دارهسلامت  یکنچرا فکر می توماس

های ی نقاشیبشه همه کنه که شایدها دلار پول پرداخت میلیونآمستردام باید خیلی زمان نمیبره که  تئو
رو برای  ونسانا باید ها دیگه از بین رفته. م. زمانی که خیلی از این نقاشیآوری کردرو جمع  ونسان

 نه کنیم.ادهمیشه جاو

دار کنه تو یه کارشناس هنری پیشرویی و من یک سرمایهالان اگر یک نفر سومی اینجا باشه فکر می توماس
 ؟ها جلب کردنر امپرسیونیسمرو به سمت ه که هیچی از هنر حالیم نیست. کی اولین بار توجه همه

کنی انگار کرد؟ چرا طوری رفتار می «مونه»کی بیشترین حمایت رو از  ؟کی از آثارشون حمایت کرد
 فهمم.من هیچی نمی

ای نور. های زلال تر رنگ. از انعکاس لحظهزنم. از ترکیبتر حرف میمن دارم از یک سبک جدید تئو
 طوری که هیچ وقت پیشتر نبوده. 

 پیش تر از کی؟  ماستو
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 . گوگونسان ونپیش تر از  تئو

یک اشتباهه. یک اشتباه بزرگ سر راه امپرسیونیسم. یک اشتباه بزرگ فراموش شده. و  ونسانولی  توماس
 داره. ن نی، این اشتباه نیازی به یادآوریکاصلا مهم نیست تو چه قدر تلاش می

 فهمی. تو نمی تئو

تفاوت کوچیک با  یکبا فقط شون. فهمه. پر از هنرمندهایی که هیچ کس نمیامآمسترداینجا هلنده.  توماس
  تو نیستن.ها برادر اون، اینکه هیچ کودوم از ونسان

 .نکردههیچ کس قبل از این خلق ، صحبت از برادر من نیست. صحبت از شاهکارهایی که هیچ وقت تئو

 ری؟ کجا می 

  زنم.دارم با تو حرف می 

 ای من رو. صد شنویمی 

 صدا من رو؟ شنوی می 

 ؟ هان؟تو فکر کردی کی هستی... زنمیمتوی لعتی حرف دارم با  

 ... اینجا و گوش بده.. با توام لعنتیوایسا  

 

 ؟ید چه اتفاقی افتادهمیشه به من هم بگ ریچارد

 . خاصی نیستاتفاقی  ماری

اعتبار من اتفاق مهمیه. نیست ولی برای و مهم  خاص؟ شاید برای تو زنیداری راجع به چی حرف می ریچارد
  ی شهر پخش شدن.پوسترهای اجرا توی همه

 اتفاقی نیوفتاده، ما به موقع آماده اجرا میشیم.  ماری

  با این حجم از تغییر؟ ریچارد

 اضافه شدن. های پایانی برای صحنهنیست. چندتا شخصیت زیادی تغییر  ماری

ها هیچ کودوم از این صحنهمن اضافه کردی.  ونسانبی ربط به  نتا شخصیت کامل ۱۰چندتا؟ ماری تو  ریچارد
ای موافقت کردم. گیلگمش و ، با اجرای یک کار دیگهمدخونای رو . من یک کار دیگهفهممرو نمی
   چه ارتباطی دارن به ونگوگ؟ اِنکیدو

  ان. باید دیده بشن.ی تاریخ بشریها مهم ترین حماسهاین لوح ماری



 
30 

نبود این های جرج چاپ میشه. دیده میشه. نیازی کنم. ولی زحمتمن شرایط روحی تو رو درک می ریچارد
 . بکنی مونکار رو با اجرا

گن احتمالا متن دقیق نیست. چیزی یان تب سل بوده. میمخالفت کردن. گفتن احتمالا جرج تحت هذ ماری
 د بازخوانی بشه. های میخی بایشبیه به یک داستان مدرنه. تمام لوح

 فهمن که درسته. بازخوانی میشه و می ریچارد

 .خواد رو روی کاغذ بنویسهکه هرچی دلش می راه رو نرفتهیلومتر هزار ک ۳جرج  ماری

 .زمان بدهبهشون یک کم  ریچارد

 .کنهجرج رو زنده نمی زمان ماری

 کنه؟اش میها تو زندهدیوونه بازی ریچارد

 ...  کنهزنده میرو  اِنکیدوولی  ه،جورج رو شاید ن ماری

 ماری بس کن ریچارد

 کامل ببینی.ها را صحنهبزار به من وقت بده.  ماری

 

 

نوشت خواهم سررا ببینیم! می انِکیدوی رو فراخوانید، به من بگویید! چگونه میـتوانم سایه اِنکیدوروح  گیلگمش
 مردگان را از او بپرسم. 

 گین بیاییرهای چباید با جامه کاهن

 اماینگونه گیلگمش

 نیندازی باید عطر نغز بر خویش کاهن

 اماینگونه گیلگمش

 باید گرز را در دست نگیری کاهن

 کنماینگونه می گیلگمش

 زنی که دوست داری نبوسی م نرم گام برداری،باید کفش بر پای نپوشی، نر کاهن

 ام اینگونه گیلگمش
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 پس به اعماق زمین برو کاهن

 ی خود را باز کنهای دربان، دربازهآ گیلگمش

 ، رفیق من، نزد من بیاید اِنکیدوبگذار  

 بازگرد. مرده را نمیتوانی ببینی. تو را به اینـجا کسی نخوانده.  نگهبان

 

 کند. را از زیر خاک بر من بفرست! دنیای زیر خاک او را رها نمی انِکیدوی ائا! خدای دانای ژرفاها! سایه گیلگمش

 رورا بیرون بیا اِنکیدو بشتاب. سوراخی در زمین بگشای، روحنرگال.  ای ائا

 

 ؟کنه. اون تو اعماق زمین چی کار میبرادر من یک کشیشه تئو

 من باید به مردم کمک کنم. به این کارگرهای معدن باید کمک کنم. باید روی زخم هاشون دوا بزارم. ونسان

 کجایی. با من حرف بزن. ونسان تئو

 ی یک معدن زغال سنگ. ی زمین. پایین ترین نقطهایین تر. پایین تر. پایین ترین نقطهپ ونسان

 بیا بیرون از اونجا. من باید با تو حرف بزنم.   ونسان تئو

 

 حرف بزن دوست من! حرف بزن، دوست من! از قانون خاکی که دیدی، اینک مرا بیاگهان! گیلگمش

بگویم، رفیق، نمیـتوانم چیزی بگویم. اگر بگویم، خواهی نشست و خواهی نمیـتوانم، از آن به تو چیزی  اِنکیدو
 گریست.

 خواهم همیشه بنشینم و همیشه بگریم!می گیلگمش

 خواهم همیشه بنشینم و همیشه بگریم!می تئو

یی ی کهنهها او را مانند جامهشد، کرمسودی و قلب تو خشنود میکه تو او را به دست می رفیقی اِنکیدو
 خورند. می

گرفت، مانند خاک رس شده، او غبار زمین شده، او در خاک افتاد را می ، دوست تو، که دست تواِنکیدو 
 و خاک شده. 

نکیدوی سایه ِ  شود. محو می ا
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 . ونسانمن هیچ کاری نتونستم بکنم  تئو

 تونه انجام بدههیچ کس هیچ کاری نمی ونسان

 با من حرف بزن، تئو

 شی اگر باهات حرف بزنم. اش رو نداری. دیوونه میتونم چیزی بگم. تو تحملیتونم. نمنمی ونسان

 ماه بیشتره که دیوونه شدم.  ۶گذره و من ماه بیشتره که می ۶از روز مرگ تو من دیوونه شدم.  تئو

 برادر. با من حرف بزن

نا ونسان کو شود.می ناپدید ونسان چک را در یوها

 وش دارد. غآ

 ، باید برگردیم خونه تئو  یوهانا

 بمونم سانونمن باید پیش   تئو

 ی نیست دیگهونسان  یوهانا

 هست ونسان  تئو

 تئوکنی داری خودت رو نابودی می  یوهانا

 همه چیز نابود شده. همه چیز. تو هم بهتره من رو تنها بزاری  تئو

  که نیست. ست.نی اگر یک درصد خدایی اون بالا هیع  یوهانا

 که نمیشنوه.شنوه، الان صدای ما رو می ونسان یعنی اگر یک درصد  

که فقط تمام زندگیت برای ما درد نبود. حتی مردنت هم درد  ونسانخوام بدونی می :خوام بدونهمی
 ؟این درد کی تموم میشه ونسانبود. حتی مردنت هم برای ما درده. 

 رو بهتره که تنها بزاری.  ونسانبس کن یوهانا. بس کن. من و   تئو

همه راه از پاریس نیومدیم اینجا که تورو کند( این اشاره میر بقل دارد ای که دبچه)به  ونسانو من  یوهانا
 م تا با هم برگردیم. یمونتنها بزاریم. انقدر می

 نیست.  ینهیچ برگشت  تئو

به پاره کردن نمایشنامه می ریچارد  کند.شروع 

ی رو با تو شروع نکردم. وقت هیچ اجرایکنم هیچماه از عمرم رو ریختم دور. فکر می ۶کنم فکر می ریچارد
 بهتر از اینه که این مسخره بازی تا ابد ادامه پیدا کنهاش کنم الان جمع
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 باید ببینن این کار رو.  شه. همهولی این کار باید اجرا ب ماری

 بس کن ماری ریچارد

 . انکیدو. اجرای جرج. ونساناجرای  .منهاجرای کنم. این بس نمی ماری

 زنی زیر همه چیز.تو حق نداری تنهایی ب

 کنم به اندازه کافی بحث کردیم. و الان وقت تموم کردنشه. فکر می ریچارد

 کار رو  دممن ادامه میکنی. مهم نیست تو چه غلطی می ماری

 ما هیچ اجرایی روی صحنه نخواهیم رفت.  .هنمایش تعطیل ریچارد

 . کسی لازم نیست بره ماری

 دم. اش میمن ادامه

 کنند.شروع به ترک صحنه می سیاه پوش ها

 برای رفتن نیست.دلیلی 

 افتد.   بر زمین می تئوشود و رها می تئونخ های 

 افتد. شود و به زمین میهای گیلگمش رها مینخ

کنند. در ها صحنه را ترک میی سیاه پوشهمه

صحنه فقط ماری است که نخ های عروسک ماری 

ز روی به دست گرفته است. عروسک ماری ارا 

خواند و نوشته آخرین صفحات گیلگمش را می

 بندد. کتاب را می

 

 بر اوروگ شد. تنها گیلگمش  ماری

 یک شب اولی گریست. 

 یک شب دومی به درون خویشتن شد. 

 یک شب سومی گریست. 

 یک شب چهارمی به درون خویشتن شد.

 یک شب پنجمی گریست. 



 
34 

 به درون خویشتن شد. ییک شب ششم

 ی گریست.  یک شب هفتم

 بر زمین افتاد، تا بخسبد. سحر 

 صر وی در آغوش کشید.ی قو مرگ او را در تالار درخشنده


